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جادویی برخاسته از علم و ویرانی
بررسي و مرور کوتاه سریال «رویدادنامه شانارا»

«رویدادنامه شــانارا» یک سریال آمریکایی محصول سال ۲۰۱۶ 
با همکاری مشترک «آلفرد گوک» و «مایلز میلار» است. این سریال 
اقتباســی از رمان فانتزی سه قسمتی «سه گانه شمشیر شانارا» اثر 
«تری بروکس»، نویسنده سرشناس ژانر خیال پردازی حماسی است. 
این ســریال در دو فصل پخش شد، اما هنوز خبری از انتشار فصل 
سوم این سریال نیست. دوران خانه نشینی کرونا فرصتی بود برای 
دیدن سریال های موردعلاقه. برای من سریال های علمی-تخیلی 
مثل پیشــتازان فضا یا فرینج همانند یک جور تمدد اعصاب است. 
امــا درعین حال علاقه به دیدن فیلم ها و ســریال های ژانر فانتزی 
نیــز دارم و وقتی صحبت از اقتباس از آثار «تری بروکس» به میان 
بیاید، نمی توان در برابر آن مقاومت کرد. این ســریال در نگاه اول 
همانند تمام ســریال های این ژانر، فضایی مملو از جادو و فانتزی 
را به نمایش می گذارد. ما با فرمانروایی اِلف ها روبه رو هستیم که 
در حال برگزاری رسمی قدیمی جهت انتخاب برگزیده ها هستند. 
«تری بروکس» به شــدت تحت تأثیر «تالکین» بود. ازهمین رو هم 
هســت که در آثار او الِف ها نقش مهمــی را ایفا می کنند. الِف ها 
در واقعیت موجوداتی کوچک و اســاطیری مربوط به افسانه های 
فولکلور ژرمنی هستند. ولی این «تالکین» بود که در سه گانه ارباب 
حلقه ها به آنها موجودیت بخشــید و شخصیتی کاملا متفاوت و 
تأثیرگذار از آنها به  وجود آورد. ازهمین رو بعد از «تالکین» شــاهد 
حضور گســترده الِف ها در فیلم ها و رمان های فانتزی هستیم. در 
این ســریال نیز همانند ارباب حلقه ها با انبوهــی از موجودات و 
انســان نماهای آگاه روبه رو هســتیم؛ نژادهایــی مختلف همانند 
اِلف ها، دورف ها، انســان ها، غول ها و در نهایت موجودات جالبی 
همانند دروئیدها و در نهایت شــانارا که البته شانارا نایاب ترینِ این 
موجودات در عرصه زیســتی این حماسه است. آن طرف داستان 
هم شــیاطین وجود دارند؛ شیاطینی که بسیار خبیث بوده و اکنون 
که دارند لحظه به لحظه قدرت می گیرند می خواهند تمام اقلیم ها 
را از بین برده و نژادهای مختلف را از دم تیغ بگذرانند. در قسمت 
اول این ســریال یک درخت به نام الکریــس نیز وجود دارد که به 
نوعی قوام این جهان بوده و ســبب حفظ موجودات و تعادل بین 
آنها می شــود. این درخــت که کاملا زنده بــوده و توانایی ادراکی 
قوی و ایجاد ارتباط دارد، بعد از سال های ســال بیمار شده است؛ 
بیماری ای که نشــان دهنده زنده شــدن یک شــیطان بسیار قوی و 
خطرناک است. هر برگی که از این درخت بیفتد، یک شیطان زنده 
شده و بر لشکر شیاطین افزوده می شود. طبق روایت های قدیمی، 
یک برگزیده باید جوانه این درخت را به آتش خونین برده و سپس 
برگردانــد. به این طریق اســت که درخت مجددا متولد شــده و 
شــیاطین را نیز از بین می برد. حالا بعد از جریاناتی بسیار طولانی، 
یک برگزیده که الِفی شــاهزاده اســت همراه با یک انسان که عیار 
و دوره گرد است و یک شانارا این مسئولیت را پیدا می کنند که این 
سفر حماسی را به انجام برسانند. شانارا که نام این مجموعه هم 
از آن گرفته شــده، یک دورگه و حاصل ازدواج یک انســان با یک 
الِف اســت. او کسی اســت که صاحب سنگ های جادویی الِف ها 
بوده و می تواند با آن و شمشــیری که از پدرش به ارث رســیده با 
شیاطین بجنگد. این مجموعه دیدنی بوده و دیدن آن را به کسانی 
که علاقه مند به دیدن مجموعه های ماجراجویی و فانتزی هستند 
توصیه می کنم. اما آنچه از نظر بحث ما؛ یعنی علم از نگاه سینما 
مهم است، پیشــینیانی اســت که اکنون دیگر حضور نداشته، اما 
نشــانه های آنها همه جا وجود دارد؛ مردمانی باستانی مربوط به 
ســه هزار ســال پیش که از یک فاجعه بزرگ جــان به در نبردند و 
منقرض شــدند. کمی که پیش می رویم متوجه می شویم که این 
مردمان باستانی همین انســان های امروزی هستند. همین ما که 
داریم این سریال را نگاه می کنیم. زمین پر از ویرانه های به جامانده 
از ماست. ماشــین های شکسته و داغان شــده. رادیوتلسکوپ ها، 
خانه های ویــران و... و... و... که درعین حالی که تعجب الِف ها و 
شانارا و مابقی را برمی انگیزند، اما درعین حال هیچ کس از کاربرد 
آنها اطلاعی ندارد. تمام این وســایل عادی که مــا امروزه از آنها 
اســتفاده می کنیم در «رویدادنامه شــانارا» که مربوط به سه  هزار 
سال بعد است نامفهوم و بی معنی هستند. سریال در مورد اینکه 
بعــد از آن فاجعه بزرگ؛ فاجعه ای که خود انســان ها باعث آنها 
شــده اند چه بر ســر طبیعت آمد چیزی نمی گوید. اما ما خودمان 
می توانیــم حدس زده و اســتنتاج کنیم و همین استنتاج هاســت 
که مجموعه را دیدنی و از نظر بحث ما بســیار پرمفهوم می کند. 
درواقــع آنچــه را که اکنون در ســریال می بینیــم حاصل تکامل 
باقیمانده انســان ها بعد از فاجعه است. نژادهای مختلفی مانند 
اِلف ها، دورف ها، غول ها و حتی شــیاطین از آنچه که باقی مانده 
بــه  وجود آمده اند. درواقع تغییرات شــدید اقلیمی ســبب ایجاد 
موتاســیون ها و نیز تکاملی متفاوت شــده اســت. اما در کنار این 
انســان نماهای متفاوت در طول این ســه  هزار سال با مکانیسمی 
که در ســریال توضیح داده نمی شــود نیرویی جدید به نام جادو 
بــه نیروهــای طبیعت اضافه می شــود. از آنجایی کــه ما همان 
انســان های سه  هزار ســال قبل این مجموعه هســتیم، می دانیم 
کــه در زمان ما جادویــی وجود ندارد و همه چیــز طبق نیروهای 
چهارگانه طبیعت کار می کند. اما بحث مهم این مجموعه ظهور 
دوباره جادو اســت؛ جادویی که قوانین را زیر پا گذاشته و می تواند 
ســبب ایجاد ارتباطاتــی عجیب و غیرمعقول شــود. چگونه یک 
نیرو می تواند به نیروهای طبیعت اضافه شــود؟ چگونه در ســیر 
تکامل کیهان، جادو می تواند به  وجود آید؟ اینها ســؤالات بســیار 
ارزشــمندی است که در بطن این مجموعه قرار داشته و می تواند 
ذهن بیننده را به چالش بکشــد. مجموعه هیچ پاســخی به این 
ســؤال نمی دهد، اما می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا ایجاد 
آگاهی های جدید در قالب انسان نماهایِ آگاهِ متفاوت می تواند بر 
طبیعت و نیروهای آن اثر داشــته باشــد؟ آیا آگاهی های متفاوت 
در ارتباط شــبکه وار با هم نیروهای جدیدی را به  وجود می آورد؟ 
آیا علم در ســه  هزار سال بعد جادویی خواهد بود؟ اینها سؤالاتی 
اســت که ارزش فکرکردن را دارد. قســمت دوم این مجموعه اما 
از ایــن مفاهیم فاصله می گیرد و بیننــده را در دنیای فانتزی غرق 
می کند. همان طور که گفته شد، هنوز خبری از فصل سوم نیست. 
اما امیدوارم که اگر فصل ســوم ساخته شود، بیش از پیش ما را با 

مفاهیمی که گفته شد، درگیر کند.

رو به فردا

حل مسئله، گامی به سوی توسعه
ریشه های ناتوانی حل مسئله در دانش آموزان چیست؟

امروزه در قرن بیســت ویکم که عصر انفجار اطلاعات است، تحلیل 
داده و هــوش مصنوعی، مطالعــه و تحصیل ازجملــه ضروری ترین 
نیازهای هر فردی است. زندگی در این جامعه پیچیده و در حال تحول 
دائمی، مســتلزم آن است که فرد به طور دائمی به فراگیری و مطالعه 
بپردازد؛ بنابراین لازم است افراد از انگیزه درونی برای یادگیری برخوردار 
باشــند. اگر این انگیزه درونی به طور مســتمر وجود داشــته باشد، فرد 
می تواند به صورت خودجوش و بدون نیاز به محرک های بیرونی تلاش 
کند و به موفقیت برسد. مدرسه به معنای امروزی آن اصلی ترین قلمرو 
اصلاحات در آموزش وپرورش است. اگر وضع موجود در مدارس کشور 
و شناخت ضعف ها و قوت ها و نیز اهتمام در بهبود روش های مدیریت 
مدرسه، به منزله گوهر اصلاحات در آموزش وپرورش، مورد بررسی قرار 
نگیرد، احتمال هدررفت سرمایه های انسانی و اتلاف منابع مالی بسیار 
بالا اســت. در چنین اوضاعی خطر بحــران هویت و انحطاط فرهنگی 
جامعه را تهدید خواهد کرد. در ایــن میان اما موضوع به واقع مهمی 
که ضعف بســیار جدی به شمار می رود و حتی در نظام های آموزشی 
دانشگاهی نیز دیده می شود، عدم پذیرش دانش آموزان و دانشجویان 
برای انجام تمرین و ممارســت در تکالیف است. خوب است در همین 
ابتدای کار معنی واقعی تکلیف را مرور کنیم؟ تکلیف در فرهنگ فارسی 
تألیف دکتر «محمد معین»، پژوهشگر نامور زبان و ادبیات فارسی، چنین 
معنا شــده اســت: ۱- به رنج افکندن ۲- بار کردن، به گردن گذاشتن، 
کاری سخت و شاق را به عهده کسی گذاشتن ۳- رسیدن به سن بلوغ 
و رشــد و ۴- وظیفه ای که باید انجام شود. در مسئله  تکلیف و به زبان 
فنی تر حل تمرین برای دروســی مثل فیزیــک و ریاضی و انجام فرایند 
تحقیق در علوم انسانی، با توجه به نوسان یادگیری در افراد، یقینا هدف 
و نوع تکلیف تغییر می کنــد، اما تکالیف و حل تمرین علاوه بر مهارت 
کلامی و نوشــتاری، حسی و حرکتی، بحث مهم مسئولیت پذیری، حل 
مســئله، اتکابه نفس و نقش پذیری را نیز به دنبال دارد. اینکه چگونه 
دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم موضوعی است که چالش های خاص 
خود را دارد و شــیوه های متفاوت بــا رویکردهای متفاوت وجود دارد. 
به طور مثال باید میزان تکلیف مناســب با توانایی دانش آموز باشــد و 
تکلیف به دانش آموز تحمیل نشــود، امــا زمانی بود که این نکته مهم 
لحاظ نمی شد و مقدار تکلیفی که به دانش آموزان داده می شد نه تنها 
مفید نبود بلکه باعث اســترس مضاعف بر دانش آموز و خانواده بود. 
فراتر از آن باعث انزجار از برخی دروس را هم در پی داشــت. «رابرت 
گانیه» عقیده دارد تکالیف باید با زندگی دانش آموزان مرتبط باشــد. او 
از تکلیف به عنوان «تکلیف زندگی» یاد کرده و چنین می گوید: «اهمیت 
تکلیف زندگی این اســت که فعالیت های توصیف شده در این سطح از 
دقت، غالبا با هدف نهایی آموزش وپرورش انطباق داشــته باشــد». به 
باور «گانیه» تکلیف زندگی هرگونه تکلیفی اســت که به طور معقول 
از انســان انتظار می رود. در واقع در خــلال تحقق یک یا چند مقصود 
که سهیم شــدن در هدف های زندگی او فرض می شــود، انجام دهد. 
متأسفانه گاهی تکلیف نقش تنبیه را ایفا می کند. تجربه ای که احتمالا 
برخی از خوانندگان این یادداشت تجربه کرده اند. از اعمال این تنبیه ها 
باید جدا خودداری کرد، زیرا این با شیوه نه تنها خطایی اصلاح نمی شود 
بلکه خطاهــای دیگری نیز ایجاد می کند. برای مثال تصور کنید معلم 
درســی مثل ریاضــی دانش آموزی را به خاطر ناتوانــی در حل تمرین 
ریاضی، با اجبار تمرین های بیشــتر تنبیه کنــد. محتمل ترین نتیجه این 
شــیوه تنفر دانش آموز از درس ریاضی در مدرسه خواهد بود و اختلال 
او در انجام امور مربوط به اعداد و اقتصاد در شغل آینده اش. لازم است 
بدانیم خزانه رفتاری و لغوی کودکان با تقلید عبارات ســاده و پایه ای 
از والدین شــکل می گیرد و با ورود به اجتمــاع و مدارس این موضوع 
گسترش می یابد؛ بنابراین هرگونه اختلال در این خزانه رفتاری و لغوی 
رابطه مســتقیم با اختلال در حل مســئله و حل تمرین دارد. مســئله 
مهمی که امروز در مدارس ما دیده می شــود عدم مهارت دانش آموز 
در حل مسئله است. مســتقل از بحث درباره این مهارت، اگر موضوع 
را از منظر روان شــناختی هم بررســی کنیم به صراحت می توان گفت 
تعداد زیادی از دانش آموزان مفهوم تعهد و مسئولیت پذیری تحصیلی 
را ندارند یا به عبارت بهتر نیاموخته اند. اکثر دانش آموزان دارای اهداف 
و راه حل های نامشخص هستند. درواقع عملکرد هیجانی و اجتماعی 
ناکامل در این دانش آمــوزان روی عملکرد بخش های زیادی ازجمله 
بخش مهم پیشرفت تحصیلی تأثیر گذاشته است. مدارس غیرانتفاعی 
ازجمله بخش های آموزشــی به شــمار می رود که باید مورد بررسی 
آسیب شناســی قرار گیرد. در بســیاری از مدارس غیرانتفاعی با کمال 
تأســف به دلیل فزون خواهی دانش آموزان و مدرسه ای که تنها بر پایه 
میل دانش آموزان اداره می شــود، حتی نکته برداری از درس با عکس 
گرفتن با تلفن همراه انجام می پذیرد و غالب موارد دانش آموزان جزوه 
نوشــتاری ندارند چه رســد به انجام تمرین و تکالیف. این آسیب ها تا 
به آنجا پیش رفته که بســیاری از دانش آموزان پایه ســوم دبیرســتان 
رشــته ریاضی در جــواب عدد به توان صفر وامانده اند! بدیهی اســت 
که تعدادی از مدارس غیرانتفاعــی با بهره مندی از معلمان متعهد و 
وارســته و با مدیریتی مطلوب و نوین، تمام تلاش خود را برای تحکیم 
مبانی اخلاقی و آموزشــی انجام می دهند. جــدای از این موضوعات 
به خاطر شــرایط اپیدمی کرونا که این روزهــا روند آموزش مدارس به 
صورت مجازی و در شبکه های مبتنی بر اینترنت برقرار شده، مشکلات 
جدیدی ایجاد شده است. مدرسه مجازی زمانی موفق خواهد بود که 
بچه ها به اندازه درس خواندن، با دوستانشــان بازی کنند و زنگ تفریح 
داشــته باشند. در این میان وظیفه تدریس هم بر عهده معلمان باشد. 
فرزندی که قرنطینه شــده و مادری که با نگرانی فرزند خود را در خانه 
حبس کرده نگران اســت؛ بنابراین انگیــزه و تمرکز برای درس کاهش 
می یابد و این در حالی است که فشار زیادی روی مادران است. آموزش 
همواره در کنار پرورش معنا می یابد. در این شرایط استرس آور فراموش 
نکنیم پرورش متوقف  شــده است یا می تواند متوقف شود. امید است 
با اهتمام صاحب نظران عرصــه تعلیم و تربیت، حرکت اصلاحات در 
آموزش وپرورش به ســرانجام مطلوبی نائل آید و مقدمات اصلاحات 

مناسبات اجتماعی از رهگذر تحول در مدارس فراهم شود.
در پایان ذکر یک نکته را ضروری می دانم. یکی از دلایل مهم کاهش 
توانایی حل مسئله در دانش آموزان پدیده کنکور است. کنکور باعث شده 
تا دانش آموزان تست زنی را مقدم بر حل اصولی مسائل فیزیک و ریاضی 
بدانند. همین وضعیت در علوم انســانی خود را به شکل حفظ کردن به 
جای آموختن تفکر تحلیلی نشان داده است. عدم مهارت در حل مسئله 

در بلندمدت تأثیری نامطلوب بر روند توسعه کشور خواهد داشت.

علم از دریچه سینما

همچنــان که همه گیــری کوویــد-۱۹ ادامــه دارد و در حال 
گرفتن جان قربانیان در سراســر جهان اســت، غیر از مراقبت های 
حمایتی هیچ درمان خاصي برای ایــن بیماری وجود ندارد. تا به 
امروز چندین دارو که قبلا برای ســایر بیماری ها تجویز مي شدند، 
در مطالعــات پیش بالینی، نوید مقابله بــا این ویروس را داده اند 
و اکنــون این داروها در کارآزمایی هــای بالینی مورد آزمایش قرار 
گرفته و براي بیماران تجویز می شــوند. البته کارشناســان هشدار 
می دهنــد که تأثیر این داروها هنوز در درمــان بیماران کووید-۱۹ 
به طور کامل اثبات نشــده است. یعني گزینه های مختلف درمانی، 
از داروی مالاریــا تا درمان هایی که سیســتم ایمنی بدن را تنظیم 
می کنند، اکنون در کارآزمایی های بالینی در حال بررســی هستند. 
در زمــان نگارش این مطلب، ویروس کرونا بیش از دو میلیون نفر 
را در سرتاسر جهان آلوده کرده و باعث مرگ بیش از ۱۳۰هزار نفر 
شده اســت. تولید واکسن و درمان های جدید ممکن است سال ها 
طول بکشــد تا به طور کامل توســعه یابد، اما ســازمان بهداشت 
جهانی اخیرا یک آزمایش بزرگ بین المللی به نام همبســتگی را 
برای آزمایــش چهار روش درمانی موجود آغاز کرده اســت. این 

چهار روش عبارت اند از:
۱- دو داروی ضد مالاریا شامل کلروکین و هیدروکسی کلروکین

۲- داروی ضدویروسی رمدســیویر (که در اصل برای درمان ابولا 
به کار گرفته می شود)

۳- ترکیب دو داروی ضدویروســی لوپیناویر و ریتوناویر (که برای 
درمان ایدز استفاده می شود)

۴- ترکیب دو داروی قبلی با داروی ضدالتهاب اینترفرون بتا
تعدادی کارآزمایــی بالینی جداگانه از ایــن داروها در چندین 
کشــور ازجمله ایالات متحده در حال انجام اســت. سازمان غذا 
و داروی آمریکا اســتفاده از رمدســیویر را بــرای معالجه بیماران 
کووید-۱۹ تحت پروتکل «اســتفاده دلســوزانه» تأیید کرده است. 
(در این پروتکل دسترسی بیماران با وضعیت وخیم و تهدیدکننده 
زندگی، به یک داروی آزمایشی امکان پذیر می شود). همچنین این 
سازمان مجوز استفاده اضطراری از کلروکین و هیدروکسی کلروکین 
را صادر کرده اســت که این امــکان را می دهد داروهایی که هنوز 
تأیید نهایی نشده اند، در مواقع اضطراری استفاده شوند. «استنلی 
پرلمن» اســتاد میکروبیولــوژی و ایمونولوژی در دانشــگاه آیووا 
می گوید: «هیچ یک از این روش های درمانی اثبات نشــده است». 
او می افزایــد: «فقط نتایج آزمایشــات بالینــی تصادفی می تواند 
نشان دهد که آیا این داروها واقعا تأثیرگذارند». در ادامه به آنچه 
که دانشــمندان تاکنون در مورد برخی از برجســته ترین داروهای 
آزمایش شــده برای این ویروس کشنده دســت یافته اند، پرداخته 

مي شود.
کلروکین و هیدروکسی کلروکین

رئیس جمهــور آمریــکا، «دونالــد ترامــپ» بــا وجــود نبود 
شــواهد بالینــی، بارهــا و بارها از داروهــای مالاریــا، کلروکین و 
هیدروکســی کلروکین به عنوان درمانی بــرای کووید-۱۹ نام برده 

اســت. نظــرات رئیس جمهور درگیــری زیادی میان پزشــکان و 
بیماران برای به دســت آوردن این داروهــا ایجاد کرد. این داروها 
که اغلب برای معالجه بیماری های خودایمنی مانند روماتیســم 
مفاصل و لوپوس استفاده می شوند، اکنون در ایالات متحده دچار 
کمبود شــده اند. همچنین این داروها براي افراد ســالم می توانند 
خطرناک باشــند چون مثلا مردی در آریزونــا پس از مصرف یک 
تمیزکننده مخزن ماهی که حاوی نوعی کلروکین اســت که برای 
مصارف انســانی تأیید نشــده اســت، درگذشــت. در ۲۸ مارس، 
سازمان غذا و داروي آمریکا مجوز اضطراری برای تجویز کلروکین 
یا هیدروکســی کلروکین برای بیماران کووید-۱۹ را صادر کرد، اما 
بســیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده گسترده از این داروها 
اقدامی نابهنگام اســت. «مریم کشتکارجهرمی» استادیار پزشکی 
دانشکده پزشــکی دانشگاه جان هاپکینز می گوید: «شواهد بالینی 
بسیار بســیار کم اســت». او می افزاید: «درحال حاضر کلروکین و 
هیدروکسی کلروکین شــواهد محکمی نشان نمی دهند». در چند 
مطالعه پیش بالینی پیشــنهاد شده است که این دو دارو می توانند 
در جلوگیــری از عفونت با ویروس جدیــد SARS-CoV-2 مؤثر 
باشند، اما شواهد خوبی در مورد آزمایشات بالینی در بیماران مبتلا 
به بیماری کوویــد-۱۹ وجود ندارد. با این وجــود، یک کارآزمایی 
بحث برانگیز، کوچک و غیرتصادفی شــامل هیدروکســی کلروکین 
همــراه با آنتی بیوتیک آزیترومایســین در فرانســه، نشــان داد که 
بیماران مبتلا بــه کووید-۱۹ با دریافت این درمان، در مقایســه با 
بیمارانی کــه این داروهــا را دریافت نکرده انــد، ویروس کمتری 
دارند. امــا متخصصان اعتبار این مطالعه را زیر ســؤال برده اند و 
جامعه ای که مجله را منتشــر می کند بیانیــه ای در مورد نگرانی 
درباره این نتایج صادر کرده اســت. همچنین یک مطالعه در حال 
چــاپ در چین نیز ادعــا می کند که هیدروکســی کلروکین به نفع 
بیماران کووید-۱۹ اســت، اما خانم «کشــتکار جهرمی» می گوید: 
«این مطالعه مشــکلات متدولوژیکی قابل توجهی داشــته است. 
این مشــکلات شــامل متغیرهای مخدوش کننده ای بود، ازجمله 
این واقعیــت که همه افراد ایــن مطالعه، تحت درمان با ســایر 
داروهای ضدویروســی و ضــد باکتریایی نیز قــرار گرفته بودند». 
برخی دانشمندان می گویند که شواهد پیش بالینی به اندازه کافی 
قوی است تا از استفاده کلروکین حمایت کند. «آندره کورتگیانی»، 
فعــال و محقق در بخش های بیهوشــی و مراقبت هــای ویژه و 
علوم جراحــی، آنکولوژی و دهــان و دندان در دانشــگاه پالرمو 
ایتالیا می گوید: «ما می دانیم که این دارو چگونه در سطح سلولی 
در برابــر ویروس عمل می کند و شــواهد پیش بالینی داریم». وی 
می افزاید: «به علاوه این دارو، یک داروی ارزان قیمت است که در 
سراســر جهان نیز در دسترس اســت». مکانیسم فرضی در مورد 
این داروها این اســت که کلروکین و هیدروکسی کلروکین با تغییر 
pH مورد نیاز بــرای تکثیر SARS-CoV-2، علیه کووید-۱۹ عمل 
می کنند. بــا توجه به کاربرد کلروکین در اختلالات خودایمنی، این 
داروهــا همچنین می تواننــد در کاهش پاســخ ایمنی به ویروس 
نقش داشــته باشــند که در بعضی از بیماران می تواند خطرناک 
باشــد. «کشــتکارجهرمی» می گوید: «ســمیت قلبی ناشی از این 
داروهــا باعــث نگرانی اســت». در افراد مبتلا بــه کووید-۱۹ که 
کلروکین یا هیدروکسی کلروکین مصرف نکرده بودند، گزارش هایی 
از میوکاردیــت یــا التهاب بافت قلبی گزارش شــده اســت. حال 

اگــر بیمــاران که یکی از ایــن داروها را دریافت کننــد و به خاطر 
مشــکلات قلبی جان خــود را از دســت بدهند و ضمنــا در یک 
کارآزمایی بالینی هم نباشــند، پزشــکان نمی توانند بفهمند که آیا 
ســمیت این دارو منجر به افزایش احتمال مرگ بیمار شده است 
یا نه. دارویی که پاســخ ایمنی را تعدیل کنــد، می تواند فرد را در 
برابر ســایر عفونت های ویروســی یــا باکتریایی نیز آســیب پذیرتر 
کنــد. «ســینا بــاوری»، پزشــک و بنیان گذار موسســه مشــاوره
Edge BioInovation در فردریک می گوید: «این دارو یک شمشیر 
دو لبه اســت». پــس دادن دارو برای ســرکوب سیســتم ایمنی 

بدن باید با احتیاط فراوان انجام شــود». وي اذعان داشــت: «ما 
نمی گوییم کلروکیــن تجویز نکنید بلکه مــا می گوییم در صورت 
مؤثر بــودن این دارو به اطلاعات و داده های بیشــتری برای درک 

بهتر نحوه عملکرد دارو، نیاز است».
رمدسیویر

رمدســیویر یک داروی آزمایشی ضدویروس اســت. این دارو 
برای درمان ابولا تولید شــده و مشــخص شــده اســت که برای 
اســتفاده در انســان ایمن اســت. طبق مطالعات انجام شــده بر 
روی موش ها و ســلول های آزمایشگاهی، این داروی ضدویروس 

با طیف گســترده ای مانــع از تکثیر انواع دیگــر کرونا ویروس ها 
می شــود. علاوه بر تحقیقات سازمان بهداشــت جهاني، حداقل 
دو کارآزمایــی در چین و یک مورد نیــز در ایالات متحده در حال 
ارزیابی رمدســیویر بر بیماران مبتلا به کووید-۱۹ هســتند. نتایج 
آزمایش هــای انجام شــده در چیــن در اواخر ماه جــاری اعلام 
می شود. «بری زینگمان»، استاد پزشکی دانشکده پزشکی آلبرت 
اینشــتین و مدیر کلینیک بیماری های عفونی در موسسه سیستم 
بهداشت Montefiore دراین باره مي گوید: «در این لحظه، ما داده 
محکمی برای رمدســیویر در بیماری کووید-۱۹ انسانی نداریم». 

این دو موسســه مرتبط که هر دو در شهر نیویورک واقع شده اند، 
اخیرا به یک کارآزمایی بالینی در سراســر کشــور برای استفاده از 
ایــن دارو پیوســتند. او در ادامه مي گوید: «بیمــاران ما تصادفی 
هستند، بنابراین ما نمی دانیم چه کسی دارو یا دارونما را دریافت 
می کنــد. [اما] دیده ایــم که وضعیــت برخی از بیماران بســیار 
خوب شــده اســت». «زینگمان» می افزاید: «نتایــج این آزمایش 
برای انتشــار در شــش تا هشــت هفته آینده آماده می شــود». 
 ،RNA پلیمراز وابسته به RNA رمدســیویر با مهار آنزیمی به نام
کــه بســیاری از ویروس های RNA ازجملــه SARS-CoV-2 از 

آن بــرای تکثیر ماده ژنتیکی خود اســتفاده می کنند، کار می کند. 
«تیموتي شوهان» و همکارانش از دانشگاه کارولینای شمالی در 
چاپل هیل نشــان داده اند که این دارو علیــه کرونا ویروس هایی 
که باعث ســندرم شدید حاد تنفسی (ســارس) و سندرم تنفسی 
خاورمیانه (مِرس)  می شــوند و همچنیــن برخی از ویروس های 
موجود در ســرماخوردگی مؤثر اســت. این تیم درحال حاضر در 
حال آزمایش اثربخشــی دارو علیه SARS-CoV-2 اســت. یک 
مطالعــه جدید در مورد اســتفاده اختیاری از رمدســیویر در ۵۳ 
بیمار شــدید کووید-۱۹ نشــان داد که ۶۳درصد از افرادی که این 
دارو را مصــرف کرده بودند، بهبود یافته اند، اما این یک کارآزمایی 
کنترل شــده و تصادفی نبوده اســت. «پرلمــن» می گوید: «اگر در 
مراحــل ابتدایی بیمــاری بتوانیم ایــن [دارو] را بدهیم، می تواند 
مؤثر باشد». در هر حال به طور قطع، دانشمندان باید منتظر نتایج 
آزمایشــات بالینی در حال انجام باشند». یکی از محدودیت های 
اســتفاده از رمدسیویر این اســت که باید به صورت داخل وریدی 
تجویز شــود، بنابراین بیماران فقط می توانند در بیمارستان آن را 
دریافت کنند. «شوهان» و همکارانش در دانشگاه اموري به تازگی 
یک داروی مرتبط با نام EIDD-2801 تولید کرده اند که می تواند 
به صورت قرص مصرف شود. مانند رمدسیویر، این دارو به عنوان 
یــک آنالوگ نوکلئوزیدی کار می کنــد و در تکثیر ویروس مداخله 
می کنــد. این دارو در جلوگیری از تکثیر ســلول های ریه آلوده به 
SARS-CoV-2 در محیط آزمایشگاهی و همچنین ویروس های 

مربوطه در موش ها، مؤثر بود.
لوپیناویر و ریتوناویر

ترکیــب دو داروی اچ آی وی، یعنی ریتوناویــر و لوپیناویر (یک 
 Kaletra با نام تجاری AbbVie داروی ترکیبی که توسط شــرکت
ارائه می شــود) در چند آزمایش بالینــی علیه کووید-۱۹ آزمایش 
شــده اســت. با این حال داده های اولیه نتوانست تأثیر این دارو را 
اثبات کند. یک مطالعه در مجله پزشــکی نیوانگلند نشان داد که 
ایــن ترکیب، مزیتی نســبت به مراقبت های اســتاندارد ندارد. این 
ترکیب دارویی همان چیزی اســت که به عنوان مهارکننده پروتئاز 
شناخته می شــود و با متوقف کردن آنزیم درگیر در تکثیر ویروس، 
کار می کند. اما دانشمندان می گویند عملکرد آن مختص اچ آي وي 
است و بعید اســت بتواند برای SARS-CoV-2 مؤثر باشد. «اگر 
کلید یک ماشــین را دارید و ســعی می کنید آن را در ماشین خود 
امتحان کنید، احتمال اینکه کار کند یک میلیونیم اســت». به طور 
مشــابه، داروی کالترا نســبت به کووید-۱۹ قفل کاملا متفاوتی را 
هدف قرار می دهد. با این وجود، آزمایش سازمان بهداشت جهاني 
شامل گروهی از بیماران کووید-۱۹ است که این داروها را دریافت 
می کنند و نیــز گروه دیگری که آنها را در ترکیــب با اینترفرون بتا 
دریافــت می کند که یــک مولکول کوچک دخیل در ســیگنالینگ 
سلولی اســت که برای درمان مولتیپل اسکلروز استفاده می شود. 
این مولکول نقش مهمی در پاســخ های ایمنی بدن دارد، بنابراین 
باید با دقت مورد اســتفاده قرار گیرد. در مطالعات روي موش ها 
در ارتباط با ویروس های سارس و مِرس، این دارو هنگامی که زود 
استفاده شــد، توانســت عفونت ها را متوقف کند. اما وقتی دیرتر 
استفاده شد، موش ها مردند. استفاده از دارویی که سیستم ایمنی 
بــدن را فعال می کند می تواند در ابتدای عفونت مفید باشــد، اما 

مصرف دیرهنگام آن می تواند کشنده باشد.

مهارکنندگان سیستم ایمنی
محققان همچنین در حال بررسی تعدادی از روش های درمانی 
دیگر هســتند که باعث کاهش پاســخ ایمنی شایع در موارد شدید 
کووید-۱۹ می شوند. هجوم ســلول های ایمنی به ریه ها -معروف 
به طوفان سایتوکاینی- می تواند منجر به مرگ بیمار شود. بسیاری 
از بیماران بدحال ســطح بالایی از پروتئیــن التهابی اینترلوکین-۶ 
(IL-6) را نشــان دادنــد. تحقیقات در چین حاکی از آن اســت که 
 IL-6 (توســیلیزوماب)، داروی آنتی بادی مسدودکننده Actemra
ساخته شــده توســط شــرکت Roche، نوید مقابله با کووید-۱۹ را 
می دهد. مقامات چینی این دارو را در دســتورالعمل های درمانی 
خــود توصیه کرده انــد. Roche از همان زمــان، کارآزمایی بالینی 
کنترل شــده تصادفی را برای این دارو آغاز کرده اســت. در آمریکا، 
«میشــل گونگ» رئیس بخش مراقبت های ویژه و مدیر تحقیقات 
مراقبت های ویژه در مونتفیور و همکارانش ازجمله ده ها گروهی 
هستند که یك کارآزمایی بالینی دوسوکور و تحت کنترل با دارونما 
در مورد داروی مرتبط دیگری با نام ساریلومب (sarilumab) انجام 
می دهند. داروی ســاریلومب قبلا برای درمــان آرتریت روماتوئید 
تأیید شده است. ساریلومب فقط به بیماران با وضعیت وخیم داده 
می شــود. یک بیمار برای اینکه بخشــی از کارآزمایی باشد، باید با 

کووید۱۹ بستری شده و نیز در شرایط شدید یا بحرانی باشد.
پلاسمای افراد بهبودیافته

روش درمانــی دیگر تزریق پلاســمای خون افــراد بهبودیافته 
به بیماران کووید-۱۹ اســت. ســازمان غذا و داروي آمریکا اخیرا 
راهنمایی هایــی در مــورد اســتفاده تحقیقاتی از این پلاســمای 
بهبوددهنــده، که حاوی آنتی بادی های ضد کرونا ویروس اســت، 
صــادر کرده و آزمایشــات بالینی مربوط به آن نیــز در حال انجام 
اســت. تزریق پلاسمای خون افراد بهبودیافته از بیماری به عنوان 
یک روش درمانی در طول تاریخ استفاده شده است -از اسب های 
آلوده به فلج اطفــال در دهه ۱۹۳۰ گرفته تــا بیماران اخیر ابولا 
در ســال ۲۰۱۴. دکتر «کورتگیانــی» می گوید: «برای اســتفاده از 
پلاســمای افراد بهبودیافته از هر بیماری عفونی، تاریخچه و پایه 
و اساس محکمی وجود دارد». با این وجود، یکی از مشکلات این 
اســت که دانشمندان نمی دانند که آیا بیماران بهبودیافته در برابر 
SARS-CoV-2 ایمنی قوی ایجاد می کنند یا خیر». وی می افزاید: 
«جمع آوری پلاســمای حاوی مقادیر کافی از آنتی بادی ها، آسان 
نیســت». مســئله دیگر کمبود اهداکنندگان واجد شــرایط است. 
برخی از شــرکت ها بــه دنبال راه هایی برای تولیــد مصنوعی این 
آنتی بادی ها هســتند. در ایــن میان، تعدادی از بیمارســتان ها در 

جست وجوی داوطلبان اهدای پلاسما هستند.
  

با این وجــود هیچ کدام از روش های درمانی که در بالا توضیح 
داده شد، هنوز برای درمان کووید-۱۹ اثبات نشده است. اما برخی 
از پاســخ ها را می توان در هفته ها و ماه های بعدی با اعلام نتایج 
آزمایشــات بالینی انتظار داشــت. دکتر  «کورتگیانی» می گوید: «تا 
آن زمــان ما نمی توانیم بگوییم کدام دارو نســبت به داروی دیگر 
امیدوارکننده تر اســت. فقط می توانیم بگوییم دلایل منطقی برای 

استفاده از این داروها وجود دارد».
ScientificAmerican, 16Apr. 2020

ســخت افزارها به طورکلی و تلفن های هوشــمند به طور خاص 
آن چنان زندگی ما را به ســرعت تحت کنترل خــود درآورده اند که 
کمتر کســی از ما فرصت کــرده که فکر کند زمانی کــه ما دیگر از 
این وســایل اســتفاده نکنیم چه اتفاقی برایشان می افتد. پاسخ این 
اســت که آنها به یک مشــکل بزرگ محیط زیســتی و سلامتی در 
محل های دفن زباله در کشــورهاي فقیر تبدیل شده اند. ما در مورد 
این مشــکل چیزهای زیادی نمی شــنویم زیرا خــارج از دید ما قرار 
دارد. زباله های الکترونیکی درحال حاضر پنج درصد کل زباله های 
جهان را تشکیل می دهند و این طور که پیش بینی می شود این عدد 
به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت چون تعداد بیشــتری از 
ما دارای تلفن های همراه، لپ تاپ و شــارژرها خواهیم شــد و این 

در حالی اســت که تعداد معدودی از این وســایل احتمالا در پایان 
عمرشــان تعمیر یــا بازیافت خواهند شــد. در عــوض، آنها راهی 
جاهایی مانند منطقه آبوبلاشــی در حومه آکرا پایتخت کشــور غنا 
می شــوند. این منطقه بزرگ ترین محل دپوی زباله های الکترونیکی 
در جهان اســت و جایی اســت که در آنجا ۱۰،۰۰۰ کارگر غیررسمی 
درون خروارها زباله دور ریخته شــده مشغول اند و بخشی از شبکه 
غیررســمی و عظیم بازیافت را تشکیل می دهند. آنها سلامتی شان 
را در جســت وجوی فلزات گران بهایی که در تلفن های هوشــمند 
دورریخته شــده یافت می شــود، به خطــر می اندازند. امــا از نظر 
قانونی منطقه آبوبلاشــی نباید وجود داشــته باشــد. کنوانســیون 
بازل، معاهده ای اســت که در سال ۱۹۸۹ با هدف جلوگیری از دفع 
زباله های الکترونیکی غیرمجاز در کشــورهای کمتر توســعه یافته 
شــکل گرفته اســت و باید بتواند جلوی دپــوی این گونه زباله های 
ســمی را بگیرد. با این وجــود دســت اندرکاران صنعت زباله های 
الکترونیکی با اســتفاده از برچسب «کالای دســت دوم» آنها را به 
کشــورهای فقیر صادر کــرده و این گونه مقــررات را دور می زنند. 

درحالی که به خوبــی می دانند که این کالاها راهی فروشــگاه های 
الکترونیکی دســت دوم در پایتخت غنا نمی شــوند، بلکه به محل 
دفــن زباله های ســمی در حومــه پایتخت فرســتاده می شــوند. 
جدیدترین گزارشــی که بیرون آمده است نشان می دهد که منطقه 
آبوبلاشی حاوی خطرناک ترین مواد شیمیایی موجود روی کره زمین 
اســت. برای کسانی که در بخش تکنولوژی با تمرکز بر نگهداری و 
حفظ محیط زیســت کار می کنند، تعجب آور نیســت که تلفن های 
هوشــمند حــاوی جیوه، ســرب و حتی آرســنیک هســتند. طبق 
گزارش ها، یک تخم مرغی که مرغ رهاشــده در منطقه آبوبلاشــی 
تولید می کند حاوی دیوکســین های کلردار در ســطحی حدود ۲۲۰ 
برابر بیشتر از حد مجاز قابل قبول توسط سازمان ایمنی مواد غذایی 

اروپا است. این دیوکسین های کلردار می تواند باعث سرطان شده و 
به سیستم ایمنی بدن آسیب بزند. موضوع نگران کننده تر این است 
که این ســموم در محیط آزاد هســتند و می توانند سیستم غذایی و 
آب را در ســطح وسیع تری آلوده کنند. این مســئله باید همه ما را 
نگران کند زیرا کاکائو و آجیل نیز از عمده ترین اقلام صادراتی غنا به 
حساب مي آیند. منشأ اصلي این مشکل، کشورهای اروپا و آمریکای 
شمالی هستند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تنهایی تقریبا نیمی 
از کل زباله های الکترونیکی را تولید می کنند که مقدار آن ســالانه 
بالغ بر ۵۰ میلیون تن اســت. برخی از این دولت ها مسئولیت زباله 
مصرف کننــدگان خود را به عهده گرفته اند. آژانس توســعه آلمان 
–GIZ- درحال حاضر مشــغول یک پــروژه ۵ میلیون یورویی (پنج 

و نیم میلیون دلاری) اســت که شامل احداث یک سیستم بازیافت 
مبتنی بر نگهداری و حفاظت از محیط زیست به همراه یک کلینیک 
بهداشــت و زمین فوتبال برای کارگران در منطقه آبوبلاشــی کشور 
غنا اســت. با این حال دولت ها به تنهایی نمی توانند مشکل را حل 
کنند. تقریبا تقاضای بی حدوحصری از ســوی مصرف کنندگان برای 
این ســخت افزارها وجود دارد و دولت ها منابع مالی شــان محدود 
اســت، به ویژه هنگامی که سیاســت های مرتبط با محیط زیســت 
آنها فقــط روی موضوعات عمــده ای مانند انتشــار کربن متمرکز 
باشــد. فقط تولیدکنندگان هستند که می توانند با ایجاد یک اقتصاد 
سخت افزاری بازتولیدی این مشکل را برطرف کنند. اگرچه دولت ها 
مایل هستند که طرفداران محیط زیست را با مقررات محکم ساکت 

کننــد، اما راه حل سیاســی ممکن بــا هدف حفاظــت و نگهداری 
محیط زیست این اســت که به تولیدکنندگان سخت افزارها پاداش 
یــا امتیازاتی داده شــود به گونه ای کــه تعمیر، اســتفاده مجدد یا 
بازیافت این سخت افزارها برای این تولیدکنندگان یا سودآور باشد یا 
حداقل هزینه ای برایشان نداشته باشد. این موضوع مزایای بیشتری 
هــم دارد ازجمله اینکه باعث می شــود دولت ها و قانون گذاران با 
لابی های تولیدکنندگان این ســخت افزارها درگیر نشوند، لابی هایی 
که قدرتشان آنجا مشــخص شد که اوایل امسال شرکت اپل موفق 
شــد جلوی تصویب پیش نویس قانون «حــق تعمیر» در مجلس 
کالیفرنیــا را بگیرد. اساســا اگــر تولیدکننــدگان، موضوع حفاظت 
و نگهداری از محیط زیســت را در فراینــد طراحی خود نگنجانند، 

احتمالا این نوع مشــکلات فراگیرتر می شوند و این موضوع احتمالا 
باعث خواهد شد که قانون گذارها سخت گیرتر شوند. از نظر تئوری 
بایــد بازیافت این ســخت افزارها بــرای تولیدکننــدگان تلفن های 
هوشمند جذاب باشد. ارزش مواد موجود در زباله های الکترونیکی 
جهان به تنهایی شــصت ودو و نیم میلیارد دلار بوده که بیشــتر از 
تولید ناخالص داخلی اکثر کشــورها است. مقدار طلای موجود در 
یــک تن تلفن همراه، حــدودا صد برابر بیشــتر از طلای موجود در 
یک تن ســنگ معدن طلاست. درحال حاضر بالغ بر هفت درصد از 
طلای جهان مي تواند در زباله های الکترونیکی موجود باشــد. این 
بدان معني است که اگر اســتخراج از معادن طلا از نظر اقتصادی 
به صرفه باشد، در صورت استفاده از فناوری و فرایندهای مناسب، 
بهره بــرداری از معدني به نام تلفن های هوشــمند نیز می تواند به 
همان اندازه سودآور باشــد. این امر همچنین در آینده باعث تداوم 
تأمیــن مواد اولیه برای تولیدکنندگان می شــود، زیــرا نگرانی هایی 
در مورد در دســترس بودن درازمــدت مواد اولیه مــورد نیاز آنها 
ازجمله طــلا، پلاتین، کبالت، آلومینیوم و قلــع وجود دارد. قبل از 

اینکه تولیدکنندگان حتی به فرایند پرهزینه ساخت این سیستم های 
بازیافت و اســتخراج برســند، این امکان نیز وجود دارد که آنها به 
ســادگی از مصرف کنندگان بخواهند کــه تلفن های قدیمی خود را 
معاملــه کنند. آنهــا می توانند به عنوان دلال ایــن کالاها را مجددا 
در بازارهای نوظهور بفروشــند زیرا در بازار مصرف کنندگانی وجود 
دارند که مشــتاق داشتن اولین تلفن هوشمند خود هستند حتی اگر 
این تلفن هوشمند مدل قدیمی تر باشد، مثلا آیفون ۶ باشد نه آیفون 
۱۱. عــلاوه بر مزایــای مالی اي که این کار دارد، باعث می شــود که 
آنهــا بتوانند از اعتماد عمومی بهره برداری کــرده و از تثبیت جای 
پای تولیدکنندگان تلفن های هوشــمند ارزان قیمت مانند شــرکت 
هواوی چین در بازارهای نوظهور جلوگیری کرده و مانع شــوند که 
این شرکت ها مشــتریان وفادار بیشتری را به خود جذب کنند. اینها 
سیاســت هایی هســتند که می توانند به همان اندازه دره سیلیکون 
در شــهر اکرا نیز محبوب باشند. اکنون زمان آن فرارسیده است که 

دولت ها و صنایع این سیاست ها را قویا اجرا کنند.
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برادران «رایــت»، «ویلبر» و «ارویل» در یک خانواده ۹ نفره به  دنیا 
آمدند. «ویلبر» در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۸۶۷ در میرویل، ایالت ایندیانا 
و «ارویل» در ۱۹ آگوست ۱۸۷۱ در زایتون، ایالت اوهایو متولد شد. 
آن دو رابطه جدایی ناپذیری داشــتند زیرا مکمل یکدیگر بودند، اما 
مرگ «ویلبر» در ســال ۱۹۱۲، این دو بــرادر را از یکدیگر جدا کرد. 
درباره  ویژگی های شــخصیتی این دو برادر باید گفت: «ارویل» پر از 
ایده و شور و شوق بود، اما «ویلبر» تصمیم گیری های بهتری داشت 
و به یک پــروژه منطقی تر نگاه می کرد. زمانی که آنها در دبیرســتان 
تحصیل می کردند، «ویلبر» تصمیم گرفت که به دانشگاه ییل برود و 
کشیش شود. با این حال صدمه او در حین بازی هاکی، مانع از ادامه 
تحصیل او شد و تا ســه سال پس از آن ماجرا، تحصیلات خود را در 
کتابخانه پدرش ادامه داد. در ســال های اولیه، آن دو به پدرشان در 
ویرایش مجله ای با عنوان «تلســکوپ مذهبی» کمک می کردند و در 
نهایت، در سال ۱۸۹۲، فروشــگاه دوچرخه رایت را در شهر دیتون 
افتتــاح کردند. در اواخر قرن نوزدهم، اوتــو لیلینتال یا همان «مرد 
پرنده»، توجه برادران «رایت» را به خود جلب کرد. اما علاقه مندی 
بــرادران «رایت» به تجربه های پروازی، بعــد از مرگ این مکانیک 
پرواز و پیشــگام هوانوردی به وقوع پیوســت و در آن زمان تصمیم 

گرفتند تا تئوری و حالت های پرواز را مطالعه کنند.
  

آنچــه هنوز بعد از گذشــت یک قرن تعجب همــگان را درباره 
برادران «رایت» برانگیخته اســت، تحقق رویای پرواز برای اولین بار 
توســط آن دو دوچرخه فروش اهل دیتون در ایالــت اوهایو بر فراز 
جمعیتی شــگفت زده  در نمایشــگاه های عمومی در ایالات متحده 

آمریکا و فرانســه بود. از این رو، موفقیت بــرادران «رایت» به دلیل 
به چالش کشــیدن یکی از ادعاهای قرن ۲۱، ارزش بررسی مجدد را 
دارد. ادعای مذکور این اســت که فقط مهندسان مشتاق جوان باید 
به طور خاص و آن هم فقط در کالج روی علوم، فناوری، مهندســی 
و ریاضیات متمرکز شــوند و دروس هنر و علوم انســانی از اهمیتی 
کمتری نســبت به علوم و ریاضــی برخوردارند. البتــه اگر برادران 
«رایت» امروز زنــده بودند، احتمالا به ما هشــدار می دادند که این 
تعصبات آموزشی، مانع رشــد مهندس هایی همانند آنها می شود. 
نکته جالب درباره «ویلبر» و «ارویل رایت» این اســت که هیچ کدام 
از آنها در یکی از رشــته های علوم، فناوری، مهندســی و ریاضیات 
تحصیــل نکرده بودنــد. در حقیقت، هیچ کدامشــان حتی به کالج 
هم نرفته بودنــد و به علاوه آموزش های تخصصی نیز ندیده بودند. 
هزینه ســاخت هواپیمای برادران «رایت» کمتر از ۱۰۰۰ دلار بود (با 
ارزش کنونی حدود ۲۸ هزار دلار) که این هزینه نیز از طریق فروش 
دوچرخه تامین شــده  بود. نمونه اولیه هواپیمــای برادران «رایت» 
۸۵۲ فوت پــرواز و پس از اصلاحات بیــش از ۴۰ مایل را طی کرد. 
بایــد اعتراف کرد که ایــن موفقیت برای دو فــرد رویاپرداز از طبقه 
کارگر در دیتون بدون تحصیلات مهندسی، عدم دسترسی به اینترنت 

و آزمایشگاه های دانشگاهی یا حتی کتابخانه، قابل تحسین است.
دیگران چه می کردند؟

در زمانــی که برادران «رایت» ماشــین پرنده خــود را طراحی و با 
موفقیت تست می کردند، پروفسور «ســاموئل لانگلی» دبیر موسسه 
اسمیتســونین نیز در حال انجام طراحی های خــود در این زمینه بود. 
«لانگلی» ۷۰ هــزار دلار (با ارزش کنونی حدود دو میلیون دلار) روی 
پرنــده خود به نام «آیرودروم» که از ســوی وزارت جنگ آمریکا تامین 
مالی شــده  بــود، هزینه کرد، ولــی در اولین تلاش او بــرای پرواز، در 
رودخانه پوتوماک ســقوط کرد. موفقیت بــرادران «رایت» در حل یک 
مسئله مهندسی که تخیل انســان را برای میلیون ها سال درگیر خود 
کرده بــود، به هیچ وجه یک اتفاق مبتنی بر شــانس و اقبال نبود. در 

واقع، پرواز یک فرایند بسیار پیچیده است که احتمال موفقیت بر اساس 
شــانس در آن تقریبا غیرممکن به نظر می رســد. برای فهمیدن دلیل 
موفقیت برادران رایت و نکته هایی که مــا می توانیم امروز از آنها یاد 
بگیریم، باید به دنبال جواب این سوال باشیم که چه چیزی این دو نفر 
را از بقیه متفاوت کرده بود؟ برادران «رایت» چه جنبه های شخصیتی، 
کنجــکاوی و خلق وخویی داشــتند که آنها را قادر کرد آســمان را به 
تســخیر خود درآورند؟ این در حالی بــود که در آن زمان، متخصصان 
زیادی شکست خورده بودند. همچنین مهم ترین چالش پرواز چه بود 
که تنها ذهن های منحصربه فرد برادران «رایت» قادر به حل آن شــد؟ 
«ارویل رایت» سی ویک سال پس از اولین پرواز آنها، به این موضوع که 
چه چیزی برادران «رایت» را از ســایرین متفاوت کرده بود، پاسخ داد. 
یک روزنامه نویس در یک مصاحبــه به او گفت که او و برادرش فقط 
دو پســر عادی، بدون پول، بدون تأثیرپذیری و سایر ویژگی های خاص 
بودند که برای دســتیابی به شهرت و ثروت پای به این عرصه گذاشته 
بودند، ولی توانستند رویای آمریکا را محقق کنند. «ارویل» در جواب به 
او گفت: «این حرف که گفته شــود ما هیچ برتری خاصی نداشته ایم، 
درست نیست. در دوران کودکی، جنبه های شخصیتی ما عادی نبودند 
و بدون آنها من مطمئن نیستم که می توانستیم به آن موفقیت شگرف 
دست یابیم. شــاخص ترین موضوع، بزرگ شدن در خانواده ای بود که 
در آن همواره تشــویق و کنجکاوی فکری وجود داشــت. اگر پدر من 
کسی نبود که فرزندانش را تشویق کند تا علائق فکری خود را فارغ از 
سودآوری دنبال کنند، میوه کنجکاوی های اولیه ما درباره پرواز قبل از 
به ثمر رسیدن آن نابود می گشت». «میلتون»، پدر برادران «رایت» یک 
اسقف پروتستان با علاقه فراوان به کتاب  و پرس وجو بود. «سوزان» یا 

همان همسر «میلتون»، یک مکانیک ماهر بود که در کالج، ریاضیات، 
علــوم و ادبیات خوانده بود و معمولا برای این فرزندان اســباب بازی 
می ســاخت. در خانه آنها، قفســه های کتاب پر از رمان، شــعر، تاریخ 
باســتان، رســاله های علمی و دایره المعارف بود. آنها فرزندانشان را 
تشویق می کردند تا بسیار مطالعه کنند و مسئولیت آموزش خود را بر 
عهده بگیرند. زمانی که از برادران رایت درباره  علاقه  اولیه آنها در پرواز 

پرســیده می شد، آنها همیشه می گفتند که برای تفریح به این موضوع 
علاقه مند شــده اند و می خواســتند از درآمدشــان برای دستاوردهای 

علمی آینده هزینه کنند.
نیاز به زیست شناسی

در اواخر قرن بیســتم، «ویلبر رایت» شــروع به خواندن کتاب های 
آناتومی پرندگان و حرکت حیوانات کرد. این تحقیقات در نهایت برادران 

«رایت» را به ســمت توسعه دادن سیســتم جدید کنترل سه محوری 
خودشان ســوق داد که حرکت پیچشی بال پرندگان را تقلید می کرد. 
«ویلبر رایت» خیلی زود نامه ای به موسســه اسمیتســونین نوشت تا 
جزوه های نوشته شده توسط «ساموئل لانگی» و «اکتاو چانوت» درباره 
آئرودینامیــک را در اختیــار او قرار دهند. او می گفت: «من یک ســری 
تئوری حیوانات دارم که ســاختمان مناســب یک ماشین پرنده را بیان 
کنند و من به این موضوع بسیار مشتاق هستم، ولی این فقط یک حس 
عجیب وغریب نیســت». مدت کوتاهی پس از آنکــه برادران «رایت» 
شــروع به انجام آزمایشــات خود در کارولینای شــمالی کردند. آنها 
دریافتند که جدول داده های فشــار هوا که توسط دانشمندان مؤسسه 
اسمیتسونین تهیه شده بود غیر قابل اطمینان و دارای خطا است. برای 
حل این مشــکل، آنها به سرعت شروع به ســاختن یک تونل باد برای 
خودشان کردند تا اندازه گیری های دقیقی انجام دهند. «ارویل» پیش تر 
گفتــه بود: «ما این کار را برای تفریح انجام داده ایم و به دنبال یادگیری 
حقایــق جدید بودیم». همچنین، در زمانی که هیچ ســازنده موتوری 
به درخواســت آنها برای ساخت یک موتور کوچک برای قرارگیری در 
هواپیما جواب نمی داد، آنها موتور خود را با کمک دســتیار فروشگاه 
دوچرخه فروشــی خود ســاختند. آنها اغلب درباره مشخصات فنی 
هواپیمایشــان تا پاسی از شــب با یکدیگر بحث می کردند. پس از یک 
بحث داغ خاص درباره ســاختمان صحیح پیشران های هواپیما، آنها 
خودشــان را در یک موقعیت خنــده دار یافتند که هر یک از آنها بدون 
هیچ پیشرفتی نســبت به نقطه شروع، به موقعیت اول در بحث شان 
می رســیدند. باید گفت که این بحث و جدل آنها فقط برای رسیدن به 

حقیقت بود و نه برای ثابت کردن خودشان به یکدیگر.

موتور کنجکاوی و هنر
کنجکاوی بی حد و مرز برادران «رایت» و عشق آنها به فهمیدن 
حقایق، آنها را قادر ساخت تا با تمام ظرفیت های خود به عنوان یک 
انسان بتوانند به نحوی بر روی مسئله چندوجهی پرواز تأثیر بگذارند 
که ســایر افراد نمی توانستند. آنها شروع به مشــاهده این موضوع 
کردند و همانطور که «ویلبر» می گفت «این پیچیدگی مســئله پرواز 
بود که آن را بسیار سخت می کرد. آن مسئله ای بود که نمی توانست 
با رســیدن یک الهام خاص حل شــود، ولی با جمع آوری صبورانه 
اطلاعات مربوط بــه صدها نقطه  مختلــف امکان پذیر بود و جالب 
آنکــه ممکن بود از دیدگاه یک محقق حتــی مطالعه عمیق برخی 
از این اطلاعات، غیرضروری تلقی شــود». «ارویل» و «ویلبر» زمانی 
که شــروع به درک این موضوع کردند، یک شــاخه جدید در علم را 
تجربه کردند و آن این بود که راه حل مســئله پرواز انســان، ترکیبی 
از هنر و علوم اســت. مهارت مکانیکی و تیزهوشی ریاضیاتی قطعا 
برای ســاخت این ماشین ضروری بوده  است، ولی چالش اصلی در 
هنــر واقعی پرواز بــود. در حقیقت، هنر خلبــان خواندن وضعیت 
باد، تنظیم ســرعت و تعادل و اســتفاده از کنترل این ماشــین پرنده 
بــرای ایجاد یک تنظیمات خاص بود تا در حیــن پرواز و فرود، خط 
ســیرهای لازم دنبال شوند. برادران «رایت» رابطه نزدیکی بین خود 
و هنرمندان احســاس می کردند چون درک مشترکی با آنها داشتند. 
هنر پرواز یک هماهنگی پیچیده بین انســان، ماشــین و هوا بود که 
به هزاران ساعت تمرین برای رســیدن به مهارت عالی نیاز داشت. 
تعجبی ندارد کــه وقتی «ویلبر» برای نشــان دادن هواپیمای فلایر 
رایت به فرانســه رفت، ۱۶ بار از مجموعه موزه لــوور بازدید کرد و 
تصورات و احساســات خود از هنر بیش از ۳۰ نقاش را یادداشــت 
کرد و برای خواهرش فرســتاد. پیشــگام هوانوردی «اکتاو چانوت» 
در یک ســخنرانی در سال ۱۸۹۰پیش بینی کرده بود که «هیچ فردی 
ممکن نیست خیال پردازی، تیزهوشی مکانیکی، توانایی ریاضیاتی و 
مهارت جذب ســرمایه برای حل مسئله پرواز را به طور یکجا داشته 

باشــد». «چانوت» می گفت: «احتمالا دلیل پیشرفت آهسته مسئله 
جدید پرواز، آن اســت که کار کردن بر روی مســائل کاملا جدید، به 
استعدادهای متنوعی نیاز دارد». حرف «چانوت» از یک نظر درست 
بود، ولی از دیدگاه دیگر غلط بود. حل مســئله پرواز به بیشتر از یک 
نفر احتیاج داشت، ولی با این وجود دو نفر نیز کافی بود. کنجکاوی 
وصف نشــدنی برادران «رایت» به آنها کمک کرد تا محدوده فکری 
خود را وســعت دهند. همچنین، شــجاعت، عامــل دیگری بود که 
آنها را قادر ســاخت تــا حس خوبی با مکانیک و ریاضیات داشــته 
باشــند و این همان حســی بود که با هنر، زیست شناســی و ادبیات 
داشــتند. «ویلبر» و «ارویل رایت»، مردان خودآموخته ای بودند که 
با کنجکاوی فکری بی انتهایی رشــد کرده  بودند. اگر دانشــکده های 
امروزه مهندســی بخواهند به دانش آموزان خود فشــار مضاعفی 
برای اوج گرفتن واقعی اعمال کنند، آنها باید الزامات سختگیرانه و 
متعصبانــه معروف خود را تغییر داده و دانش آموزان را به پرورش 
علاقه   فردی  به یادگیری های خود همانند برادران رایت تشویق کنند.

امروزه به چه چیزی نیاز است؟
امروزه در جهان، دوره های مختلفی با این دیدگاه طراحی شــده 
 اســت که مهندس های جوان را به کنجــکاوی فکری فرامی خواند. 
یکی از این  دوره ها، دوره رهبری مهندســی در دانشگاه ها است. این 
دوره  ها سعی دارد چالش های رهبری در علوم کاربردی و مهندسی 
را با اســتفاده از آموزش هنرهایی ماننــد ادبیات و تاریخ دنبال کند. 
در حقیقت، هدف این دوره رشــد و پرورش کنجکاوی و شــخصیت 
رهبران از طریق مطالعه معضلات سیاسی، اخلاقی و فلسفی است 
تا مهارت هــای فنی آنها را تقویــت کند. دانشــجویان در این دوره 
ترغیب می شــوند تا رهبری مهندســی را به عنوان یک رشــته علوم 
انسانی در نظر بگیرند. این مهم، نیازمند تفکر طولانی مدت پیرامون 
ســوالات مختلف در حوزه علم اســت که در آن علــوم به تنهایی 
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هنوز همه گزینه ها روي میز هستند
مروري بر مهم ترین داروهای استفاده شده برای درمان کووید-۱۹

چرا برادران «رایت» موفق شدند و دیگران نه؟
بررسی پیش نیازهایی برای مهندسان  جوان
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